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تحلیل مفهومی واژهُ نور در قر آن بر پاية الکوهای شناختی استعارةُ مفهومی و 
استعارهُ زنجیری دونگاشتی! 
سکینه نویدی باغی 
دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر علی ایزانلو (نویسنده مسئول) 
استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
)۱0۵0 منناه ات۲ 
دکتر علیرضا قاتمی‌نی 
دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
دکتر علیرضا آزاد 
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 
یکی از مشخصه های مشترک متون دینی و مذهبی بسامد بالای مفاهیم انتزاعی و متافیزیک در آن هاست. این متون از 
استعاره هایی سرشارند که بین حوزه های مفهومی انتزاعی و ناشناخته و حوزه های ملموس و آشناتر پیوند برقرار می کنند. 
یافته های زبان شناسان شناختی نشان می دهد که برقراری این پیوند موجب سهولت در درک مفاهیم انتزاعی و ناشناخته 
می شود. در این پژوهش با اتخاذ رویکرد معنی شناسی شناختی و با استفاده از دو الگوی شناختی نظرية استعاره مفهومی و 
استعاره زنحیری دونگاشتی» کاربرد استعاری واژة نور در قرآن بررسی شد. مصداق های این واژه با استفاده از آرای مفسران در ده 
تفسیر قرآن به قرآن» عقلی» عرفانی» روایی و ادبی مشخص شدند. نتایج اين بررسی نشان می دهد که از 4۳ واژة نور به کار رفته 
در قرآن. ۰؛ مورد آن به صورت استعاری به کار رفته است. با توجه به مصداق های متعدد مطرح شده در تفاسیر بررسی شده؛ 
۳ استعاره مفهومی با حوزة مبداً نور شناسایی شدند که خرده-استعاره های چندین کلان استعاره در سه سطح هستند. علاوه بر 
آن» هفت مورد استعاره دونگاشتی نیز شناسایی شدند که در آن ها واژة نوره در یک مفهوم سازی چندوجهیء هم به عنوان حوزة 
مبداً و هم به عنوان حوزة مقصد به کار رفته است. 
کلید و اژه‌ها: نون نظریة استعارة مفهومی. استعاره زنجیری دونگاشتی» کلان استعاره. مفهوم سازی چندوجهی. 


5 این مقاله بخشی از پژوهشی است که در قالب طرح شماره سه دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت مالی «مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی 
قرآنی کشور» (قرارداد شماره 4۷ ۱۸۹۳ /ق) انجام شده است. 
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مد تصدتیم) ام معط صذ عطونا ۱۷۵۲4 عمط ۶ه عتعرلمصه لمنامه»ومن) 
4صه زرمعط1 تمطم‌هاع]۱۷ لمتطامععجمن :عاعمصد عبتاتصعوی 970 ده 


صنقطی عتتمدم‌هاع]۷( 4صتهجهعادت(1 


4مططعه)۱ که براتمینصنا توسم4ع؟ ,.طاطظ رتطهوظ تقنجدا طعصنلهک 

4مططعم/( ۶ه بونمه‌نولا زدمه؟ رتمعمعکمدظ خصعاعتومش ,(عمطانن هصن‌دهجوعتم)) مملصمع؟ تلم ,12 
خطعنمط؟ 4صه مایت عتصعام؟ جم) ماتتاعو؟ موم ررمعوعا۳۶۵ عنمتهععظ رورتصنصعع) هلق ,12۶ 
همططوه)۱۷ ۵۶ رانمهنصتا توسم۲0 رتموعع۳۳۵۲ خصماوزدو۸ بعش معه‌عنل ,۲۶ 

دوش 

فصه اعحتوطه که بمععنوعط طونط عتعطا عذ ففها عبمتعناهد که فععناعع؟ عمصصی عطا که عصم) 
همح عحعاوده صعه‌سعط علصناً قطا فعمطم‌متعه گه لبط مد بوطا معط .عامعصی نو رطم‌هاعص 
6نلنصوی که فهصنفصظ عط1 .ععصه عهنلنهع؟ فصد عنععصی كصه فصتقصم لعج صمصلصت 
صممصلصت مه تعمتاعطه که مصنصم‌ممعلصه عامانلتهم! علصناً فنطا هصتحعناطهای عقطا ممطه عاونبم‌صنا 
هنم عطا صذ اطونا هتم فطع گم عوهت لمعندمطم‌متعه عطا ععمای له هه ررقنه عنطا ما .عاحععصم 
(0(۲) معط مومع لمنتممجم مهصنعه ر‌همتومه وعنلصمصعه عتنصوی 2 هصتام‌مله بر 
صما رح‌تمهوعد لمءت فص بنام‌تمععل عنطع ما ,(۱(۱0(۷/۵) صتقطت عتعمطمم)ع۱ 4صنمتمعادانمن1 مه 
عط عصتصعاع ما عون ععم فمطاعه عتاعم‌معاهد عم هد صمتاه مهمتاهاعدمعماصز عتصمنم) 
,(قععفت 43 ۵۶ غنام) وععی 40 ها رتقطا «مطو عتلتععظ؟ ,صععیم عطا صذ نطونا که عنصهععد فصه عم‌صنل‌مع 
عاصمعهیع: آمهبهه ما عصتلتمعن .عاجععصی لمعبهی مستلمنامععصی ما رالم‌تتمطم‌ماعه عون وذ اطونا 
صذ رصتم؟ عع فدمطم‌ماعصه لهنتامععصم 63 رعصمتاهاصهعععمعد عتصمعیی) معا صز خطوناً عم 4عصمناصه‌ص 
طاهط وه 4عع عذ غطونا روععی صوبعو صذ رتمصعطاین؟ مصتقصمل معسیمی قه 4عفب و تطوتا ر‌تط 
بصتقطل معترمطم‌ماعهه 0صنموعاوانمه و مذ امععصی فاص 2 که ریز زصتعصمل آعوعما 24 ععستامو 
فصیمتوعاطانون1. و(0۷۲) معط تمطممع لمنمععصمت مقطونا رصفتتم) اما :ق1۵۲0 
مج ماعصووعصه رصنقط) عتعمطم‌ه)ع]۱۷ 


او ایو گر سل مقییی واه تزی دم فا تایه کی شاف تاره قوس ی ۲۳ 
مقدمه 
قرآن کریم و معانی واژه‌ها و عبارات به کار رفته در آن همواره مورد توجه پژوهشگران انواع رشته‌هاء از 
حمله زبان‌شناسان بوده است. با ظهور زبان‌شناسی شناختی برخی پژوهشگران این رشته واژه‌ها؛ آیات و 
سوره‌های این کتاب مقدس را از جنبه‌های مختلف شناختی بررسی کرده‌اند. به ویژه با طرح نظریه استعارة 
مفهومی توسط لیکاف و جانسون(۱۹۸۰) این بررسی‌ها به صورت دقیق‌تر انجام شده است. از آنجا که 
مفاهیم انتزاعی و متافیزیک بخش عمده‌ای از متون مذهبی را تشکیل می‌دهند. برقراری نگاشت مفهومی! 
میان آنها و مفاهیم ملموس‌تر جهت قابل درک ساختن آنها ضروری می‌نماید. استعاره‌ها سبب برقراری 
ارتباط و نگاشت میان حوزه‌های انتزاعی و ناشناخته و حوزه‌های ملموس‌تر و آشناتر می‌شوند و از این طریق 
به درک بهتر مفاهیم به کار رفته در متن می‌انجامند. یک ل " (۲۲) در خصوص ضرورت کاربرد استعارة 
ی ی ۳ 
استعاره‌ها به طور کلی کارکرد تبیینی " دارند. فهم برخی موضوعات خاص بدون مفهوم‌سازی آنها توسط 
استعارة مفهومی مشکل است. حوزه‌های مفهومی انتزاعی مفاهیم نظری و به ویژه مسائل متافیزیک تنها از 
طریق استعاره قابل درک هستند. استعاره‌های مفهومی از طریق ایجاد ارتباط میان انتزاعی‌ترین تفکرات 
مفهومی با تجربة حسی» یک بستر شناختی بدن‌مند و زیست‌فیزیکی فراهم می‌کنند که موجب انسجام و 
پیوند میان تجارب‌مان می‌شود. 
از روزگار ارسطو تا میانه‌های قرن بیستم دربارة ماهیت و نقش استعاره» دیدگاه ثابتی وجود داشت که بر 
اساس آن, استعاره در اصل» سنتی بلاغی قلمداد می‌شد. اما نظریه‌پردازان شناختی مانشد لیکاف و 
حانسون(۱۹۸۰) این نقش زینتی استعاره را به حاشیه برده و بر نقش شناختی قدرتمند آن» برای بیان 
ایده‌های موجود در ذهن تأکید کردند. (براتی. صالحی امامی و لویمی مطلق» ۱۰۸) نظرية استعارة 
شناختی نشان داد که استعاره‌ها جزء حدایی‌ناپذیر زبان و انديشة روزمرة ما هستند. هم زبان روزمره و هم 
نظام مفهومی‌ای که ما برای مقاصد روزمره به کار می‌بریم از استعاره‌های زبانی و استعاره‌های مفهومی 
متناظری استفاده می‌کنند که زیربنای استعاره‌های زبانی هستند.(گُوچش؛ ۸) 
واژة نور 6۳ بار در ۳۳ آیة قرآن کریم تکرار شده است. نور یکی از واژه‌های مهم قرآن کریم است که 
مفاهیم مهم و کلیدی بسیاری در قرآن(نظیر خداوند) به وسیل آن مفهوم‌سازی شده‌اند. این واژه از یک‌سو 
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به همان معنای لغوی خود. یعنی نور مادی و حسی به کار رفته است و از سوی دیگر -به واسطه کاربرد 
استعاری آن- بر خوانش‌های معنایی مختلفی چون قرآن» ایمان» هدایت و حز آن دلالت دارد. معانی متعدد 
و مختلف این واژه این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که سازوکار اين مفهوم‌سازی‌ها با توجه به نظرية 
استعارة مفهومی چیست و چگونه می‌توان این کاربردهای استعاری متعدد و در عین حال مرتبط را 
دسته‌بندی کرد؟ 

به منظور یافتن پاسخ این پرسش» پس از استخراج آیات قرآن کریم که حاوی واژة نور هستند. جهعت 
تعیین مصداق واژة نور به ده تفسیر مختلف مراجعه شد. اين تفاسیر از پنج نوع مختلف قرآنی» عقلی» 
روایی» عرفانی و ادبی گزینش شدند و از هر کدام از آنها دو تفسیر(یکی متعلق به علمای شیعه و دیگری 
متعلق به علمای اهل تستّن) انتخاب شد. این تفاسیر عبارت‌اند از: المیزان» تفسیر القرآنی للقران, 
مجمع البیان التفسیر الکبیره البرهان» الدرالمنشو بیان‌السعاده» کشف‌الاسرار» الکشاف و بحرالمحيط. 


پيشينة پژوهش 

تا کنون پژوهش‌های درخور توجهی در خصوص کاربرد استعاری واژة نور در قرآن انجام شده است. 
رازیانی(۱۳۹۳) استعارة مفهومی واژه نور را در قرآن با استفاده از الگوی استعاره مفهومی لیکاف و جانسون 
بررسی نموده است. وی به این نتیحه رسیده است که استعارة ساختاری «خدا نور است» به عنوان یک 
کلان استعاره زیربنای سایر استعاره‌های نور قرار گرفته است و میان آنها پیوند برقرار می‌کند؛ به طوری‌که هر 
آنچه با خداوند ارتباط مثبت دارد به همان میزان از ماهیتی نورانی برخوردار است. رویتوند غیائوند(۱۳۹4) 
نیز آیةُ ۳۵ سورة نور را به لحاظ چشم انداز و طرحواره‌های به کار رفته در آن تحلیل نموده است. بنا بر 
پژوهش ایشان» خداوند در قسمت اول آیه, ذهنی‌سازی شده و حضور تام اکمل دارد. اما وقتی عملکرد 
خود را با مثال قابل فهم بشر(مشکات) نشان می‌دهد» خارج از صحنه شده و به صورت مستقل عینی‌سازی 
می‌شود و پردازشی حدید به وحود می‌آورد. ححازی(۱۳۹۵) آیة ۵ ۳ سورة نور را به عنوان یک کلان استعاره 
مفهومی بررسی کرده است. او معادل‌های نور در قرآن را بصیرت. هدایت؛ علم و رحمت و معادل‌های آن 
در احادیث را قرآن و وحی» علم» هدایت ائمه اطهار و حقیقت محمّدی برمی‌شمارد. حجازی آیه نور را به 
صورت یک طرحواره شبکه‌ای ترسیم کرده است که دارای نگاشتی دوسطحی است. در نگاشت سطح اول 
کلان‌استعاره «الله نور است» و در نگاشت سطح دوم کلان استعارة تابع «پیامبر ائمه اطهار و مومنین به 


مثابة نور» قرار دارد. 
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علاوه بر آن» برخی پژوهشگران از چشم‌اندازهای مختلفی مفهوم واژة نور در قرآن را مورد بررسی قرار 
داده‌اند. افشار کرمانی(۱۳۸۳) به تحلیل مفهوم واژة نور از منظر آیات و روایات پرداخته است. وی به این 
نتیجه می‌رسد که نور در متون دینی بر طیفی از موحودات دلالت دارد. در یک سوی این طیف. نور حسّی و 
در طرف دیگر آن ذات خداوندی قرار دارد و در میان اين دو علم» ایمان. هدایت امام؛ پيامبر عقل و غیره 
قرار دارند. طیار(۳٩۱۳۹)‏ به واکاوی مفهوم نور در حکمت سهروردی و قرآن پرداخته است. وی بیان می‌کند 
که از نظر قرآن تنها نور حقیقی خداوند است که به تنهایی ظاهر و آشکار است و موجودات دیگر به واسطه 
او نورانی می‌شوند؛ طیار در بیان تفاوت این دو دیدگاه تصریح می‌کند که در قرآن مصادیق متعددی برای نور 
ذکر شده در حالی‌که در فلسفة سهروردی نور معادل با «موحود» است و والاترین موحود همان نورالانوار 
است که در رأس سلسلة وحود قرار می‌گیرد. علمی سولا و رسولی(۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی ماهیت 
نور از منظر فلسفه اسلامی, مفسّران قرآن و فیزیک جدید پرداخته‌اند. در بخش بررسی تفسیری» تعریف 
نور در تفسیر ابن‌عربی و تفسیر المیزان ارائه شده است. ابن‌عربی در خصوص دلیل نور آسمان و زمین بودن 
خداوند بیان می کند که خداوند وحود مطلقی است که به وسیلة او آنچه از موحودات وحود دارند» موحود 
شده‌اند. طبق آنچه در تفسیر المیزان آمده» خداوند دارای دو نوع نور است: نور عام که با آن آسمان‌ها و 
زمین روشن شده که این ظهور اشیاء به وسیلهٌ نور الهی عين وجود آنهاست؛ و نور خاص, که نور معرفت 
است و تنها مختص مومنان است. محمودیان(۱۳۹۵) روابط معنایی واژه‌های حوزة معنایی نور و نار در 
فران کریم را مورد بررسی قرار داده است. نتیجة این پژوهش نشان می‌دهد که واژه‌های نور و نار از یک 
اصل و ریشه‌اند و اکثراً ملازم یک‌دیگر هستند؛ با اين تفاوت که کاربرد واژة نار برای امور دنیوی است اما 
نور برای امور اخروی و هدایت به کار می‌رود. 

مسئلُ تقابل معنای نور و ظلمت در قرآن کریم نیز از حملة موضوعاتی است که مورد توجه 
پژوهشگرانی چون ساحدی(۱۳۸۵) برادا(۲۰۰). گلمکانی(۱۳۸۹» سلوکی(۱۳۹۳)» حدی(۱۳۹۵) 
قرار گرفته است. وحه مشترک این پژوهش‌ها آن است که واژة نور برای اشاره به امور خیر (و در رآس آن 
خداوند) و واژة ظلمت برای اشاره به امور شرٌ استفاده شده است. 

در پژوهش حاضر سعی شده است تا با تکیه بر آرای مفسران و با استفاده از الگوهای نوین مشتق شده 


از نظریه استعارة مفهومی نمایی کامل‌تر و نظام‌مندتر از کاربرد استعاری واژه نور در قرآن ارائه شود. 
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چارچوب نظری 

در کتاب‌های لغت عربی» برخی از لغویان واژه‌های ضیاء" یا ضوء"(به معنای روشنایی) را مترادف واژه 
نور دانسته و جمع آن را آنوار و نیران ذکر کرده‌اند. آنها نور را به صورت «روشنایی به هر صورتی که باشد و 
شعاع آن» یا «روشنایی و آن خلاف تاریکی است» تعریف کرده‌اند که به نور مادی و محسوس اشاره 
می‌کند. ابن‌فارس در معجم مقاییس اللغه بیان می‌کند که سه حرف اصلی نون واو و راء به روشنایی و 
اضطراب و کم‌ثباتی و حرکت سریع اشاره داشته و دو واژة نور و نار از آن گرفته شده است (ابن‌فارس 
۳۸/۰ 

ما تعریف راغب در مفردات الفاظ قرآن نور اخروی و نور غیرمحسوس(به تعبیر او نور معقول) را نیز 
شامل می‌شود. وی می‌نویسد که نور روشنایی منتشرشده‌ای است که به دیدگان و بینایی کمک می‌کند و بر 
دو گونه است: نور دنیایی و نور آخروی. راغب نور دنیایی را نیز به دو دسته تقسیم می‌کند: اول نور معقول 
که به چشم دل و بصیرت کمک می‌کند؛ مثل نور عقل و نور قرآن و دوم نور محسوس که به دیدن چشم 
ظاهر کمک می‌کند و از اجسام نورانی منتشر می‌شود؛ مشل نور خورشید. ستارگان و دیگر اجسام 
نورانی.(راغب اصفهانی» 7/5 8۰) 

ابن‌اثیر در النهاية فی غریب الحدیث والاثر(۵/ ۱۲۴) عنوان می‌کند که «نور از اسمای خدای تعالی 
است و او کسی است که به نور او نابینا بینا می‌گردد و گمراه به هدایت او ارشاد می‌شود؛ نیز گفته شده که 
خداوند آشکاری است که همه چیز با آن آشکار می‌شود. پس آنچه فی نفسه آشکار است و آشکارکنندة غیر 
خود است نور نام دارد.»" این حمله آخر را می‌توان تعریف جامعی برای واژة نور محسوب کرد؛ زیرا هرگونه 


نوری» اعم از نور دنیوی و اخروی و نور محسوس و معقول را شامل می‌شود. 


یکی از مشخصه‌های مهم معنی‌شناسی شناختی نقش محوری استعاره در زبان و تفکر است. نظریهة 
استعارة مفهومی توسط لیکاف و همکارانش(لیک اف و حانسون» ۱۹۸۰ 1۹۹۹ لیکاف ۸۹۸۷ ۱۹۹۳ 
حانسون ۱۹۸۷ لیکاف و ترنر ۱۹۸۹) مطرح شد.(371 ,62660 لیکاف و حانسون در اثر خود با عنوان 


۱ جوهری در الصحاح(۰)۸۳۸/۲ فراهیدی در کتاب العین(۸/ ۵ ۲۷) واژه ضیاء را به عنوان مترادف نور ذکر کرده‌اند. 

۲ مرتضی زبیدی در تاج العروس(۷/ ۳ ۵)» فیروزآبادی در القاموس المحیط(۲/ 46 ۲) نور را «الضوء یا کان و شعاعه» دانسته‌اند و «الضوء و هو خلاف 
الظلمه» تعریفی است که فیومی در المصباح المنیر(۲/ ٩‏ 1۲) به آن اشاره کرده است. 

۳ تعریف نور به صورت «الظاهر في شسه المْظهز لغیره» در دو معجم لفظی تاج العروس زبیدی (۵7۸/۷) و لسان العرب ابن‌منظور(۲4۰/9) نیز نقل شده 
شک 
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«استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم"»(۱۹۸۰) شواهدی از عبارت‌های زبانی رایج روزمره ارائه دادند که 
نشان می‌داد بین حوزه‌های مفهومی موحود در ذهن بشر روابط استعاری پا نگاشت برقرار است. ‏ ]01)) 
(194 ,عونت 

استعاره‌های مفهومی متشکل از مجموعه‌هایی از تناظرها يا نگاشت‌های منظم میان دو حوزة تجربه 
هستند و معنی هر عبارت استعاری خاص که در یک استعارة مفهومی زیربنایی محقق شده. بر همین 
تناظرها مبتتی است.(کوچش» ۸) نظرية استعاره مفهومی بر سه قضیهُ اصلی استوار است: نخست این‌که 
استعاره پدیده‌ای شناختی بوده و صرفاً واژگانی نیست؛ بنابراین استعاره را باید مفهومی زیربنایی فرض کرد 
که به نوع اندیشیدن ما شکل می‌بخشد. قضيه دوم اين‌که استعاره را باید در قالب نگاشت یک حوزه بر حوزة 
دیگر تحلیل کرد؛ یعنی استعاره‌ها قلمرو مقصد را بر حسب واژه‌های قلمرو مبداً مفهوم‌سازی می‌کنند. 
قلمرو مبداً مطابق با «مستعارمنه» و قلمرو مقصد همان «مستعارله» است. سومین رکن نظری+ة استعارة 
مفهومی این است که استعاره‌ها مبتنی بر تحربه‌اند و زبان بر پایة تحربه‌های انسان شکل می‌گیرد.(گیررتس» 
4-۷ 4۲) به گفتة لیکاف و حانسون((0 ۷۵ ۷۷۵ ۱۱۲,۵/2011075) ما نه تتها مفهومی را از طریق 
مفهوم دیگری درک می‌کنیم. بلکه مفاهیم ذهنی و غیرملموس را نیز در قالب مفاهیمی درمی‌يابیم که 


برایمان ملموس‌تر هستند. 


کلان‌استعاره۲ 

پس از معرفی استعارة مفهومی توسط لیکاف و حانسون(۱۹۸۰) و استعارة تصویری" توسط لیکاف و 
ترنر(۱۹۸۹)» کوچش"(۲۰۰۲) مفهوم کلان‌استعاره را در حوزة معنی‌شناسی شناختی مطرح کرد. 
کوچش(۵۱) بیان می‌کند که برخی استعاره‌های رایج یا بدیع بدون آن‌که بازنمود صوری داشته باشند و به 
سطح متن بيایند در سراسر متون ادبی حضور دارند. در سطح برخی متون ادبی تنها خرده‌استعاره‌هایی ! 
خاص دیده می‌شوند» اما در پس آنها کلان‌استعاره‌ای نهفته است که موحب انسحام و پیوستگی بین این 


[ ۱۷۱۵)۵0۳۵۲ ۵ 
2 6 

3 00 

۲مصاممامصعع 106 4 
0 

652 5 


کمطمماعصوم 1 7 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


خرده‌استعاره‌ها می‌شود. کوچش خاطرنشان می‌کند که کلان‌استعاره همان استعارة گسترده" است که در طی 
بررسی استعاره‌های موجود در یک اثر ادبی توسط پل ورث" مطرح شده است. 

افراشی و حسامی(۱4۹-۱۸) نمونه‌ای از کلان‌استعاره را از داستان کوتاه «دستور فارسی مرگ» اثر 
مندنی‌پور بیان کرده‌اند؛ حایی که شخصیت‌های قصه فعل‌های زبان هستند: 

(... در همین دوران شاید ماضی التزامی گفته باشد به فرنگیس که لابد از یک سمتی باید اومده باشه.» 

«و مضارع نعره می‌کشد: نکشید! وای... وا...ای نکشید. و هیچ‌کس نفیر او را نمی‌شنود... که ماضی 
بعید به یاد آورده بود: که ما کاتبان چنین نوشته بودیم...» 

خرده استعاره‌های بالا که نوعی شخصیت‌بخشی به فعل‌های زبان است. مستلزم قانل شدن به 
کلان‌استعاره «فعل به مثابة موحود زنده» است. این کللان استعاره در متن بازنمود صوری ندارد امابه 
خرده‌استعاره‌های موجود در متن انسحام می‌بخشد. 

استعارة زنجیری 

استعارة زنجیری نخستین بار توسط روئیز د مندوزا" و گالرا* (۲۰۱۱, ۰۲۰۱۲ ۲۰۱) معرفی شد. آنها 
این نوع استعارة ترکیبی را به عنوان نوعی استعاره مرب" معرفی کردند. طبق تعریف رونیز د مندوزا و 
گالرا(,200)تصهاتا ۷۵ تکام جرد دععلم0» »تم رماع له ۱۱۵/20۳0۲06) در 
استعارة زنجیری ادغام کامل بین حوزه‌های مبداً و مقصد رخ نمی‌دهد بلکه دو استعاره در یک حوزة 
مفهومی مشترک هستند. به عبارت دیگرء دو استعاره طوری به هم زنجیر شده‌اند که حوزة مقصد یک 
استعاره. حوزة مبداً استعارة بعدی است. روئیز د مندوزا و گالرا(,96)2012)00(101 67۵02۵ وورز۲۱0) 
عبارت فعلی حدا شدن" را به عنوان مثالی برای استعارة زنجیری مطرح کرده‌اند. معنای تحت‌اللفظی این 
فعل» یعنی «شکستن و دو تکه شدن یک شیء» حوزة مبداً استعاره اول است که روی مفهوم «جدا شدن 
فیزیکی دو فرد از یک‌دیگر» نگاشت می‌شود. اين مفهوم در استعارة زنجیر شدة بعدی نقش حوزة مبدأ را 
دارد که روی مفهوم «حدایی عاطفی دو فرد از یک‌دیگر» نگاشت می‌شود. 
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شکل ۱: استعارة زنحیری استنباط شده از عبارت فعلی «حدا شدن» (207۷۵ 0/621) 

همان‌گونه که در شکل (۱) می‌بینیم» دو استعاره بر اساس یک وجه‌شبّه واحد(جدا شدن) به هم زنجیر 
شده‌انده بنابراین استعارة زنجیری تک‌وجهی" نام گرفته‌اند. 

اما نوع دیگری از استعاره‌های زنجیری نیز معرفی شده‌اند که وجه شبه دو استعارة زنجیر شده با هم 
متفاوت اما مرتبط - هستند و از این جهت استعارة زنجیری دووجهی نام گرفته‌اند. استعارة زنجیری 
دووجهی" عبارت است از ترکیب دو استعاره که در آن حوزة مقصد استعارة اول. حوزة مبداً استعارة دوم 
است؛ به طوری که دو استعاره دو تصویر مرتبط با هم را در ذهن تداعی می‌کنند که به یک مفهوم‌سازی 
چندوحهی می‌انحامد.(۸220 عک نصنصصع02 ,مملصه2] رتطوه 2۷101-۳ظ, ۳۲۱ ۲۰) برای مثال در حملهٌ 
«نویسندگان دینی شیرینی کلام اهل‌بیت(ع) را منتقل کنند»"» جذابیت و دلپذیر بودن کلام اهل‌بیت(ع) به 
شیرینی تعبیر شده است و استعارة «دلپذیری به مثابة شیرینی» به عنوان استعارة اصلی از آن استنباط 
می‌شود. علاوه بر آن» با کاربرد فعل منتقل کردن درمی‌يابیم که استعارة مکنیة دیگری نیز در جمله وجود 
دارد که در آن شیرینی» که یک طعم است؛ به عنوان شیئی در نظر گرفته شده که قابل انتقال است؛ بنابراین 
استعارة دیگری با عنوان «شیرینی به مثابة شیء» نیز از حمله استنباط می‌شود. ساختار این استعارة زنجیری 
را می‌توان به صورت شکل (۲) ترسیم کرد. (نویدی باغی و دیگران ۱8۰۰) 


حوزه مقصد۲ حوزه مبداً۲/ حوزة مقصد ۱ حوزة مبداأ۱ 


شکل ۲: استعارة زنجیری در جملهٌ «نویسندگان دینی شیرینی کلام اهل‌بیت(ع) را منتقل کنند» 


صتقطه منتمطم‌هاعصه هصتامع-عاعمته [ 
صتقطه »تمطام‌حامحصط عصتامتع-عاطاتام 2 


۳ خبرگزاری کتاب ایران» ۹۱/۲/۳۰: /137873 نکنام /1۵/106 1۳ مصطن. ۱0:۱۱ 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم» شماره ۲. شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


بنابراین» در استعارة زنحیری دووحهی حوزة مبداً دیگری(شیء) در قالب یک استعارة مکنیّه به‌کار 
گرفته می‌شود تا مفهوم حوزة مبداً استعارة اول(شیرینی) را غنی‌سازی کند؛ ماآن استعارة اول را استعارة 
اصلی و استعارة مکنیَةُ غنی‌ساز را استعارة پشتیبان می‌نامیم. به‌علاوه» از آن‌جا که مفهوم‌سازی در استعارة 
زنجیری دووجهی بیش از یک وجه داشته و از حنبه‌های مختلفی صورت می‌پذیرد. مفهوم‌سازی چندوجهی 
نامیده شده است.(.21 .61 ,۵۷101-0۵0 ۲۰۲۱) به عبارت دقیق‌تر در مفهوم‌سازی چندسویه" با بیش 
از یک مفهوم‌سازی سروکار داریم که هر یک جنبه‌ای از مفهوم مقصد مورد نظر را توصیف می‌کند و در 
واقع» در فرایند مفهوم‌سازی مکمل یک‌دیگر هستند. 


روش‌شناسی 

این پژوهش کیفی از نظر ماهیت و روش, در گروه پژوهش‌های توصیفی -تحلیلی قرار می‌گیرد. برای 
بررسی معنای واژة نور در قرآن به آشنایی با آرای مفسران و بهره‌گیری از انواع تفاسیر و روش‌های تفسیری 
نیاز بود. به این منظور. پنج روش تفسیری قرآن به قرآن» عقلی» روایی. عرفانی و ادبی مد نظر قرار گرفت و 
از هر یک از این روش‌های تفسیری» دو تفسیر یکی متعلق به علمای شیعه و دیگری متعلق به علم‌ای اهمل 
سّت انتخاب شد. به این ترتیب» در محموع ۱۰ تفسیر مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انتخاب تفاسیر از 
پنج روش تفسیری مختلف و از دو مذهب شیعه و سنی آن است که بدون سوگیری و با در نظر گرفتن انواع 
آرای مختلف در خصوص مصداق واه نور به محموعه‌ای واحد(کلان استعاره‌ها) دست یابیم که مورد 
اجماع اکثر مفسران است. در این بررسی سعی شده است که حتی‌المقدور به آرای خود مفسّر اکتفا شود و 
مصداق‌هایی که مفسر پس از واه «قیل» پا «گفته شده» مطرح نموده در نظر گرفته نشود. 


تحلیل داده‌ها 

واژة نور 4۳ مرتبه در ۳۳ آية قرآن تکرار شده است. از این تعداد. در ۲۷ مورد به صورت معرفه و در ۱۲ 
مورد به صورت نکره(نورا نور نوژ) به کار رفته است. مواردی که نور به صورت معرفه به کار رفته 
عبارت‌اند از: در چهار مورد به عنوان مضافی که مضاف‌الیه آن یک اسم است؛ در ۱۰ مورد به عنوان مضاف 
برای مضاف‌لیهی که یک ضمیر متصل است(نوره. نورهم» نورنا. نورکم) و در ۱۳ مورد با الف و لام معرفه 


و به صورت «التُور» به کار رفته اننت: 
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در قرآن کریم» واژة نور عمدتاً کاربردی استعاری داشته و به نور غیرمادی و غیرمحسوس اشاره دارد و 
تنها در موارد اندکی مصداق آن نور مادی و محسوس است. فهرست آیاتی که حاوی واژة نور هستند در 
ادامه آمده است": نور: ۰۳۵ 6۰0؛ زمر: ۰۲۲ 1۹؛ بقره: ۰۱۷ ۲۷۵؛ ابراهیم: ۱ ۵؛ حدید: ۰۱٩ ۰۱۳ ۱۲ ۰۹٩‏ 
۸ احزاب: 8۳؛ طلاق: ۰۱۱ مائده: ۱۵ ۰۱۱ ۰46 41؛ رعد: ۱5؛ فاطر: ۲۰؛ تغابن: ۸؛ اعراف: ۱۵۷؛ 
شوری: ۵۲؛ نساء: 6 ۱۷؛ انعام: ۸۱ توبه: ۲ ۳؛ صف: ۸؛ تحریم: ۸؛ نوح: ۲ پونس: ۵. 

از 4۳ واژة نور به کار رفته در قرآن» تنها در سه مورد نور در معنای لغوی و لفظی خود به کار رفته و به 
نور محسوس و مادی اشاره دارد؛ در 4۰ مورد دیگر این واژه به صورت استعاری به کار رفته و مقصود از آن 
نور معنوی و غیرمحسوس است. برای بررسی دقیق‌تر معنای نور در قرآن» لازم است به آرای صاحب‌نظران 
در این حوزه مراحعه شود. از این رو مصداق‌های ذکر شده توسط مفسّران مورد مطالعه قرار گرفت که در 


حدول (۱) آمده است. 


حدول ۱: مصداق‌های ذکر شده در تفاسیر دهگانه برای واژة نور در آیات قرآن؟ 
نوع تفسیر ‏ | کتاب تفسیر مصداق‌های ذکر شده برای نور در آیات قرآن 
خداوند (ج۱۵ ص ۱۸۵)؛ حقیقت ایمان» ایمان و معرفت (نور مختص 
مزمنین) (ج۱5 ص۱۷۰)؛ نور روز قيامت (ج۱۷ ص4۷)؛ هدایت 
(ج۰۲ ص۵۲۸)؛ ایمان/ علم (ج۰۱۲ ص" و ۱۳۲)؛ ایمان به حق (ج۰۱۱ 
ص44 4)؛ مزمن (در مقابل ک‌افر) (۰۱۷ ص ۵۰)؛ قرآن (ج۱۹ 
ص۵۰۳)؛ رو (۰۱۸ ص۱۱)؛ (احکا و معارف موحود در) تورات 
۳ ۳ انیس ان ت ت 1 
قران به قران ۳ ۱ (ج۵. ص ۵1۰؛ ج ۰۷ ص۳۸۱)؛ احکام و شسرایم انجیل (ج. 
تر مه 

صص۵71۷-۵11)؛ نبوت پیامبر اکرم(ص) (ج٩»‏ ص۳۲۸)؛ هدایت و 
اخروی (به سبب ایمان و عمل صالح) (ج۰۱۹ ص؛ ۲۷)؛ حقیقت ایمان 
(ج۰۱9 ص۱۷۱)؛ علم ناشی از ایمان (ج۷» ص471۷)؛ بهره تظاهر به 


ایمان (ج۱ ص ۸۸)؛ نور مادی و حسی (ح۰۷ ص ۵)؛ نور ماه (ج۰۱۷ 


۱ در تفاسیر دهگانه بررسی شده. مصداق‌های مختلفی برای واژه نور بیان شده است. در این بخش» آیات براساس مصداق‌هایی که بیش از همه بر آنها تأکید شده 
دسته‌بندی شده‌اند. 


۲ تفصیل این آراء را نک: نویدی باغی» «تحلیل مفهومی واژة نور در قرآن» پیوست(۱) 
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عقلی 


مجمع‌لبیان 


ص ۵1۰؛ ج ۰۱۰ ص ۱۳) 

خداوند (ج٩»‏ ص۱۲۸۱)؛ هدایت (ج٩۰‏ صص۱۳۸۲-۵)؛ نور تجلی 
حق (ج ۰۱۲ ص۱۱۹4)؛ ایماناحق (ج ۰۲ ص۳۲۱)؛ هدایت/ ایمان (ج۷ 
ص۱۵۱)؛ قرآن (ج۱4. ص ۹۸۰)؛ احکام شریعت موجود در تورات 
(ج۳. ص ۱۱۰۳)؛ (آیات و کلمات) انجیل (ج۰۳ ص ۱۱۰۷)؛ دین اسلام 
(ج. صص4 59-۷ ۷)؛ اعمال صالح (ج۱4 صع ۱۰۳)؛ حقیقت 
(ج۱۲. ص ۱۱4۲)؛ نور مادی (ج4» ص» ۱۲)؛ نور ماه (ج۰۱۵ ص۱۱۹۹؛ 
ج1» ص۹9۹) 

هدایت‌کننده» روشن‌کننده» زینت‌بخش» منبع هر نفع و احسان و انعامی 
(ترجمه: ج۱۷ ص۸-۱۳۷)؛ پیامبراکرم! (ترجمه: ج ۱۷ ص ۱6۰)؛ 
پیامبران/ امامان (ترجمه: ج ۰۱۷ ص ۱4۲)؛ دین و ایمان (ترحمه: ج ۰۱۷ 
ص۱4۲)؛ عدل (ج۸» ص ۷۹۲)؛ هدایت (ج۰۳ صص۱۱۷-۱۱)؛ ایمان 
(ج۰۱۳ ص۹۸)؛ معرفت(ج۰ ۲ ص۱۳۸)؛ علم (ج۹ ۰۲ ص ۱۱۷)؛ قرآن 
(ج۰۲۵ ص1۸)؛ پیامبر اکرم(۳۳ (ج1» ص۲۵4)؛ ولایت امیرالم زمنین 
علی2؟ (ج1» ص۱۷۱)؛ احکام تورات (ج۷» ص4۸)؛ احکام انجیل 
(ج۰۷ ص ۵۷)؛ تورات (ج۰۸ ص ۱۸۰)؛ اسلام (ترجمه: ج۱۱» ص؛ ۷)؛ 
کلام خدا (ترجمه: ج4 ۰۲ ص40۱)؛ امامان و پیشوایان مومنان (ترحمه: 
ج۲۵ ص۱۵۲)./ طاعت (ترجمه: ج۲۵» ص ۱۵۲)؛ نور اخروی به 
واسطه اعمال صالح (ج4 ۰۲ ص‌۲۱۸)؛ عبادت (ترجمه: ج4 ۲ 
صص ۲۱۹-۲۰)؛ رهبر و راهنما (ترجمه: ج۲4» ص ۲۵۲)؛ علم و 
حکمت (ترجمه: ج۸ ص۲۵)؛ وسعت نظر (ترجمه: ۱ ص1۹)؛ 
بهره تظاهر به ایمان (ترجمه: ج۰۱ ص۸۱)؛ روزابهشت (ترجمه: ج۰۸ 
ص ۷)؛ نور ماه (ترحمه: ج۵ ۰۲ ص 49 ۳؛ج۰۱۱ ص۲۵۹) 

خداوند» هدایت‌کنندهء(ج۲۲. ص۳۷؛ ج ۰۲۳ ص۳۷۹ و ۳۸6)؛ معرفت 
(ج۰۲۲. ص۳۷؛ ج۰۲۳ صص ۳۸۲-۷)؛ انبیاء (ج ۰۲۲ ص ۳۷)؛ علم و 
عمل (همان» ص‌۳۸۸)؛ عدل (ج۲۲ ص۳۷)؛ ایمان (ح۷ ص ۱۹)؛ 
ایمان اهدایت (ج۱۹ ص۵۸)؛ یقین/علم (ج۰۳۰ ص 915)؛ عالم (ج۰۲ 
ص 4۰۰)؛ قسرآن (ج۰۲۳ ص ۳۸۳)؛ پی‌امبراکرم )اس لام (ج۱۱ 
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ص۳۲۷)؛ تورات (ج۲ ص۲۱4)؛ انحیل (ج۲ ص۲4)؛ اعمال 
صالح (ج۰۳۰ ص ۵۷۳)؛ نور اخروی به سبب کسب معارف الهی/اخلاق 
فاضله (ج۰۲۹ ص49۸)؛ معرفت و هدایت (ج۰۱۳ ص؟ ۱۳)؛ راه 
نجات‌انور خدا (ج ۰۱۷ ص۱4۸)؛ شرح صدر (ج۰۲۲ ص ۳۷)؛ نور 
اظهار زبانی ایم آن/بهره اندک من‌افقین از ابراز زبانی اسلام (ج۰۲ 
ص ۳۱۲)؛ روز (ج۰۷ ص۱۹)؛ نور ماه (ج ۰۲ ص۳۳۹؛ ج۰۱۳ ص۷۸) 
خداوند. هدایت‌کننده» هدایت» حضرت محمد, هدایت خدا در قلب 
مومن. امام(ائمه) (ترجمه: ج4 صص۷۱-1۰)؛ امام (ج4» ص ۷۳۳)؛ 
توبه و مغفرت/اسلام (ح۰۱ ص ۵۲۲)؛ ایمان (ج۰۳ ص۲۸۵)؛ ولایت 
حضرت علی2 (ج۵. ص ۲۸۲)؛ آمیرالمزمنین علی ۵ (ج4» ص 4 4 ۵)؛ 
البرهان ائمه؟ (ج. ص۳۹۰)؛ پیامبر اکرم۳ (ج۲. ص۲4)؛ قرآن (ج۱ 
ص ۱۰)؛ ولایت امیرالمزمنین*" (ج۵. ص ۹۵)؛ نور اخروی به واسطة 
ایمان (ج۵. ص۲۸۵)؛ نور در پل صراط به سبب ایمان (ج4۵؛ 
ص ۲۹۳)؛ ولایت انمه2* (ج۲» ص4۷9)؛ نور حسی و مادی (ج۲ 
روایی 
ص۳۹۹)؛ وصی پیامبر اکرم ۳ (ج۰۲ ص ۵ ۲) 
مدب هدایت‌کننده» نور خداوند؛ هدایت خدا در قلب مومن. مومن. 
قرآن؛ ایمان و عمل» نور خدا و نور پیامبرا (ج۵» ص ص4۸ -۵۰)؛ 
همدایت/ایمان (ج۱ ص۳۲۰)؛ قرآن (ج۵. ص4۹)؛ تورات (ج ۲ 
الدرالمشور | ص۲۸۵)؛ اسلام/پیامبراکرم "۳ و اصحابش (ج۰۳ ص۲۳۱)؛ نور اخروی 
به واسطة اعمال صالح (ج1» ص ۱۷۲)؛ قرآن/هدایت (ج1» ص۱۷۸)؛ 
ایمان زبانی (ج۱ ص۳۲)؛ نور حسی/ایمان (ج۳ ص4)؛ نور ماه (ج1 
ص۱۸ ۲؛ ج۲ ص ۳۰۰) 
خداوند صاحب نور» وحود (در مقابل عدم) بیان‌کننده, هدایت‌کننده 
مظاهر وجود خدا (ج۱۰. صص۳1-۸)؛ هدایت (در قلب مومن) 
عرفانی و (ج۰۱۰ ص۳۸)؛ امام (ج ۱۰ ص45 ۳)؛ اسم اعظم احقیقت رحمت و 
هدایت!... (ج1» ص۱4۸)؛ ایمان/اسلاماآل محقد توب (ج۳ 
صص ۲-۱۰ ۱۰)؛ وحدت(با خدا) (ج۰۷ ص۸)؛ تجردایقین (ج ۰۱۳ 
ص۵16)؛ طاعت/اخلاق نیک و (ج۱ ص70۷ 4)؛ عالم روح (ج4؛ 
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الاسوار 


ص۳۰۵)؛ علم (ج۰۱۲ صص ۱۳۱-۲)؛ ولایت حضرت علیل/امام 
(ج۱6» ص۱۱)؛ کتاب(قرآن)/ایماناوحیاحضرت علی" (ج۳ 
صص 4 -۹۳٩)؛‏ پیامبراکرم ۳ /ولایت (ج4» ص 4 ۳۰)؛ معارف تورات 
(ج4. ص۳۳۵)؛ احکام شریعت در انجیل (ج۰4 ص ۰ ۳)؛ عالم 
غیب/عالم ارواح پاک (ج ۰۱۳ ص ۰ 0۷)؛ امامی از اولاد فاطم هت 
(ترجمه: ج ۱۰ ص ۳۷۰)؛ نور حسی (ج۵ ص۳)؛ نور ماه (ج۰۱4 
ص ۳۱۵؛ ج۰1 ص ۳۱۱) 

هدایت‌کننده(ج1» ص۰۵ ۵۳)؛ نبی»دین (ح۰۲ ص۷۸۲)؛ نور تحلی حق 
(ج۸» ص 4۲ 4)؛ اسلام/امعرفت /علم (ج۰۱ ص ۷۰۳)؛ دانایی/ایمان (ج۱ 
ص0۱)؛ ایمانایقین/ادانایی (ج۰۵ ص۲۰ ۲۲)؛ دانش/پرهیزک‌اری (ج٩۰‏ 
ص4۷۳)؛ هدایت (ج۵» ص۱1۹)؛ قرآن (ج۰۲ ص۷۸1)؛ پی‌امبر 
اکز م۵۳ (ج۲» ص14)؛ احکام شریعت موجود در تورات (ج۰۲ 
ص ۷۸۷)؛ اسلام (ج۰4 ص۱۱۹)؛ کتاب خدا (ج۰۱۰ ص۸۷)؛ نور 
اخروی به واسطة عمل صالح (ج٩۰‏ ص 4۸۲)؛ معرفت (ج۱» ص ۳۰۷)؛ 
دیین و ایمان (ج۰1 ص۵4۱)؛ سنت (ج۱» ص ۳۷)؛ شهادتین زبانی و 
کسب ایمنی در جامعة مسلمین (ترجمه: ۰۱ صص ۸-۸۵)؛ روز 
(ترجمه: ج۰۲ ص۷۸)؛ نور ماه (ج٩‏ ص 4۱۲؛ ج ۰4 ص۲۵۱) 

حقیقت (ترجمه» ج۳. صص"-۳۹۵)؛ حق و عدل (ج4» ص۵5 ۱6)؛ 
ایم آن‌ایقین (ج۱» ص۳۰)؛ هدایت (ج۰۲ ص ۳۷)؛ طاعت (ج۰۳ 
ص41 9)؛ حق (در مقابل باطل) (ج۰۳ ص1۰۸)؛ قرآن (ج ۲ 
ص۱1)؛ وحی(ترجمه: ج6» ص۲۹9)؛ بیان احکام شریعت (ج۰۱ 
ص۱۳)؛ تورات (ج۲» ص1۱)؛ پی‌امبر اکرم ۲ (ترجمه: ج ۲ 
ص۳4)؛ اسلام‌احق (ج4» ص۵۲۵)؛ صورت اخروی عمل صالح 
(ترجمه: ح 4 ص1۹)؛ کارنامه سفید اعمال (ترجمه: ج 4 ص٩۹‏ 0۷)؛ 
نور اخروی به سبب ایمان (ج4» ص4۷9)؛ بصیرت (ترجمه: ج ۰۲ 
ص۸9)؛ توفیق» محافظت و لطف خدا (ترجمه: ج۳. ص ۳۰)؛ اندک 
بهرة منافقین از ایمان زبانی (ترحمه: ج۱ ص ۱۰۲)؛ نور مادی (ترحمه: 


جح صص ۸-۷)؛ نور ماه (ترحمه: جک ص۰۸ ۷) 
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البحرالمحیط 


هدایت‌کننده» مدبّر (ج۰۸ صص 4۲-۲)؛ هدایت و ایمان (ج۰۸ ص؛ ؟ و 
۷ نوری که خدا خلق کرده‌احق و عدل (ج٩»‏ ص ۲۲۳)؛ طاعت 
(ج۰۸ ص4۸)؛ مومن (ج۰1 ص۳۷۱)؛ حق(درمقابل باطل) (ج٩۰‏ 
ص۲۵)؛ قرآن (ج۰۱۰ ص ۱۹۰)؛ شریعت (ج۰۵ ص۱۹)؛ کتاب 
(قرآن)؛ ایمان (ج٩»‏ ص ۳۵۲)؛ احک‌ام شریعت در انجیل (ج4 
ص۲۷۸)؛ تورات (ج4» ص۵۸۱)؛ نوت (ج۵, ص۰9 6)؛ اسلامپیامبر 
اکرم /حجت‌های خدا (ج۰۱۰ ص۱5)؛ رضوان(ج۰۱۰ ص ۵ ۱۰)؛ نور 
اخروی به سبب ایمان (ج۰۱۰ ص۱۰)؛ هدایت /کرامت/بشارت (ج ۰۱۰ 
ص۹٩‏ ۱۰)؛ عزت(ناشی از ابراز مسلمانی) (ج۰۱ صص ۱۳۱-۱۳۰)؛ نور 


وا نور به عنوان حوزة مبدا استعارة مفهومی 
از 1۳ مورد واه نور که در قرآن به کار رفته است» تنها سه مورد از آنها به نور مادی و محسوس اشاره 


دارند و ۶۰ مورد دیگر بر نور معنوی و غیرمحسوس دلالت می‌کنند. به عبارت دیگر» در سه مورد معنای 


لفظی و لغوی واژة نور مدنظر است و در ۰؟ مورد دیگر واژة نور به صورت استعاری به کار رفته است. در 


تفسیرهای دهکاند مورد بررسی» مصداق‌های متعددی برای واه نور ذکر شده اننتتر بسامد این 


مصداق‌های ذکرشده در آیات و تفاسیر دهکانه. در حدول (۲) آمده انتتنگ 2 


حدول ۲ مصداق‌های واه نور در قرآن بر اساس تفاسیر دهگانه 


رذف | 
._ی‌نور _. درایات 
دایت ۳۲ 
۱ 
ایمان ۱۸ 
۳ 


بسامد ۱ مصداق‌های بسامد بسامد 
رب ‌- 
درتفاسیر نور در ایات_. در تفاسیر 
۸ (احکام و ۱ ٩‏ 
۳۳ معارف) 
انجیل 
۷۷ بهره (اندک) ۱ ۸ 
۳ تظاهر به 
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(صورت ۳ ۳ حقیقت ایمان ۱ ۱ 
۷ | اخروی) 1۹ 
ایمان 
علم و ۳ ‌ زاه شمایت ۱ ۱ 
۱۸ دانش/داناد 0۰ 
ی 
۱۹ طاعت ۳ ۵ ۱ رحمت ۱ ۱ 
دین اشریء 4 ۵ رضوان ۱ ۱ 
۳۰ ۲ 
ت 
۳۱ خداوند ۲ 3 ۳ رهبر و راهنما ۱ ۱ 
و ۲ 4 سنت ۱ ۱ 
۳۳ ۳ 34 
حکمت 
۲۳ توت ۲ ۳ 9 شرح صدر ۱ ۱ 
ولابت ۲ ۲ عالم ۱ ۱ 
ائمه 
۲ ال 
معصومین 
1 
اخلاق ۲ ۲ 1۳ ۱ ۱ 
۲۵ ۳ لم روح 
نیکو 
ائمه ۲ ۲ عبادت ۱ ۱ 
1 
لطف خدا ۲ ۲ همراه با ۱ ۱ 
۳۷ 0۹ ۳ 
عمل 
معارف ۲ ۲ کرامت ۱ ۱ 
۳/۸ ۰ 
الهی 
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9۹ | مومن ۲ ۲ 1۱ وشن ۱ ۱ 
۳۰ وحود ۲ ۲ ۲ وسعت نظر ۱ ۱ 

وحدت با ۲ ۲ و ۱ ۱ 
۳۱ ۳ ِ ۱ 

وجود پیامبراکرم کت 

(احکام و ۲ ۱۸ مجموع ۳۰۳ 3-2 
۳۲ معارف) 

ترا 


همان‌طور که در حدول فوق مشاهده می‌شود» تعداد مصداق‌هایی که برای واه نور ذکر شده در مجموع 


۳ مورد است." هر یک از این مصداق‌ها حوزة مقصد یک استعارة مفهومی را تشکیل می‌دهد که با واژة 
نور که در حوزة مفهومی مبداً قرار دارد مفهوم‌سازی شده ات این استعاره‌های مفهومی» خود 
خرده استعاره‌هایی هستند که از جندین کلان استعاره در سطوح مختلف ناشی شده‌اند. در بخش بعد این 


کلان‌استعاره‌ها معرفی خواهند شد. 


کلاناستعاره‌های نور در قرآن 

با دقت در استعاره‌های مفهومی حدول(۱) می‌توان آنها را در دسته‌های بزرگ‌تری حای داد. برای مشال» 
نبی» پیامبران. پسامپراکرم (صسگ ائْمة معصومین 0 ورهبر وراهنما می‌توانند در محموعه‌ای باعنوان 
«انتقال‌دهندگان پیام خدا» قرار بگیرند. هریک از استعاره‌های مفهومی نور در واقع یک خرده‌استعاره بوده و 
زیر محموعه یک کلان‌استعاره محسوب می‌شوند. علاوه بر آن. کلان‌استعاره‌های استنباط شده خود به 
دسته‌های بزرگ‌تری تقسیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که می‌توان آنها را در سه سطح دسته‌بندی کرد. کلان استعارة 
کلی‌تر که همه این کلان‌استعاره‌ها را درو ای کی دخیاریت ابیت از «نور معنوی به مثابة نور مادی». فهرست 
کلان استعاره‌ها و خرده‌استعاره‌ها در حدول (6۵ ارائه شده آاننت* 


حدول۳: کلان‌استعاره‌ها و خرده‌استعاره‌های نور در قرآن 


۱ از آنجا که برای هر یک از واژه‌های نور به کار رفته در قرآن مصادیق متعددی ذکر شده. تعداد استعاره‌های آن بیش از تعداد تکرار این واژه در قرآن است. 
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سطح یک 


کلان‌استعارةً سطح دو 


لطف دا نور است 


پذیرنده پیام خدا نور 


است 


نتیجه پذیرش پیام خدا 


نور است 


باداش مومنان نور 


کلان‌استعارةً سطح سه 


دین خدا نور است 


است 

نبی نور است 

امام / وصی بیامر(صی؟ 
نور است 


ایمان نور است 


عمل صالح نور است 


خرده‌استعاره‌ها 


خداوند/اسم اعظم/ هدایت کننده/ 
وحودا حق/ حقیقت نور است 

وحی نور است 

اسلام/ سنت نور است 

قرآن/ احکام و معارف موحود در 
تورات و انحیل نور است 

روح نور است 

پیامبراکرم "۳ نور است 

امیرالمزمنین علی "| ائمة محصومین 
نور هستند 

رهبر و راهنما نور است 

علم وحکمست/معارف الی/ 
بصیرت و داننایی| شرح‌صدر نور 
است 

رحمت/ توفیق/ کرامت/ راه نحات نور 
است 

اصحاب پیامبراکرم۳۳/ مزمن/ عالم 
نور است 

حقیقت ایمان/ بهره اندک از ایسان 
زبانی نور است 

علم همراه با عمل/ طاعت/ عبادت/ 
تقوا/ اخلاق نیکو/ توبه نور است 
وسعت نظر/ معرفت/ یقین نور است 


عدل/ صورت اخروی ایمان و عمل 
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تحرد از ماده نور است 
جایگاه نزدیک به خدا عالم روح/ بهشت/ وحدت با وجود 
نور است نور است 


وا نور به عنوان حوزة مقصد 

در بیشتر آیات قرآن مفهوم نور به عنوان حوزة مبدأیی که یک حوزة مفهومی انتزاعی‌تر را مفهوم‌سازی 
می‌کند به کار رفته است. امّا در موارد اندکی نیز نور حوزة مقصدی است که توسط یک حوزة مبداً 
ملموس‌تر مفهوم‌سازی شده است. در همه اين موارد مفهوم‌سازی نور از طریق یک استعارة مکنيّه صورت 
گرفته است؛ یعنی برخلاف استعارة مصرحه که در آن مستعاژمنه(مفهوم حوزة مبدا) ذکر می‌شود و 
مستعاژّله(مفهوم حوزة مقصد) غایب است در استعارة مکنیه اثری از مستعارّمنه در جمله نیست بلکه 
کاربرد یک فعل» حرف اضافه يا دیگر اقسام واژه‌ها که بر مستعاژّمنه دلالت دارد. سبب می‌شود که مفهوم آن 
در ذهن متبادر شود. فهرست استعاره‌های مفهومی که در آنها نور به عنوان مفهوم حوزة مقصد به کار رفته 
است در حدول (8) آمده است: 


جدول 6: واژة نور در قرآن به عنوان حوزة مقصد استعارة مفهومی 


۲ ۲ حوزة 
ردیف 1 حوزة مبدا استعارة مفهومی 
مقصد 
4و و شی* نور شیء مسطح 
۱ ... نوزعلی نور ... (نور: ۳۵) نور 
تسه ۶۰ مسطح است 
.. ای کرو هلوت یولع | 5 
۲ ۲ ۳ و و ظرف نور نور ظرف است 
من النور الی الظلمات... (بقره: ۲۰۷) 
یل الکتاب ... قذ جَاءكُم من اللّه وژا 
وکاب مَبینْ (مانده: ۱۵) 
4 | ...این منوا مَعَه وم یشعی بِینَ آبدیهم 


۱ تفسیرهای دهگانه مصداق‌های متعددی را برای نور در این آیه ذکر کرده‌اند: قرآن. پیامبراکرم(ص)؛ اسلام» امیرالممنین علی(ع)» ولایت» حضرت موسی(ع) 
و تورات. با توحه به این که اين واژه به کتاب عطف شده است. اکثر مفسران مصداق آن را قرآن دانسته‌اند. در صورتی که مصداق نور انسان نباشد. پديدة 


شخصیت بخشی رخ داده است و استعارة مکنیَةُ «نور انسان است» از آن برداشت می‌شود. 
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بلیْمَانهم... (تحریم: ۸) 
یم تزی موی مامتا یَنحی تُورهم ین 
دهم یمان (حدید: ۱۲) 
یرون آن بفئُوا وال بأفواههغ... (توبه: | شعله 
‌ ۳۲ (شمع یا نور نور شعله است 
ردو ینوا تور له بأفَْاههم... (صف: ۸) | چراغ) 


قیل ازجغوا وَراء کم قاّمشوا نوا ... (حدید: 


۷ شیء نور نور شیء استة 
۳( 
من شرح ال ره یلام فََو علی نورٍ من ِ ۱ 

۷ ک مرکب نور نور مرکب است 


در استعارة اول (نوری بر فراز نوری) واژة نور با طرحوارة تصوری سطح مفهوم‌سازی شده است. در 
تفسیر المیزان ذیل این فراز از آیه گفته شده که مقصود از نور زجاجه» نوری است عظیم بالای نور عظیمی 
دیگر» بعنی نوری در کمال درخشش. امّا در تفسیر الکشاف(۳/ ۱ ۲) آمده است که منظور دوچندان بودن 
شدت نور است. نه تعدد آن. یعنی مقصود این نیست که نور معین يا غیرمعینی است بالای نوری دیگر 
نظیر آن» نیز مراد اینن نیست که آن نور مجمع دو نور است بلکه منظور دوچندان بودن نور 
است.(طباطبایی» ۱۷۳/۱۵) از منظر معناشناسی شناختی هر دو تفسیر درست است؛ با این تفاوت که 
تفسیر اول معنی عبارت مذکور را با همان طرحوارة تصوری بیان شده در آیه بیان نموده است و تفسیر دوم؛ 
این طرحوارة تصوری را ترجمه کرده و مقصود از آن را بیان کرده است. در واقع طبق نظر لیکاف و 
جانسون(۱۹۹۹) همبستگی میان حوزة کمیت و حوزة امتداد قائم(مانند گذاشتن کتاب‌ها روی هم و زیاد 
شدن ارتفاع آنها به‌طور هم‌زمان) موجب شکل‌گیری طرحوارة تصوری «بیشتر بالا است» شده است. 
بنابراین» مقصود از نوری بر فراز نوری افزایش مقدار نور چراغ به واسطة وجود زحاجه است. 

در استعارة دوم» به‌کارگیری حرف اضافةٌ «فی» برای مفهوم نور» نشان‌دهندة طرحوارة تصوری ظرف 
است. به بیان دیگر» نور به سان ظرفی مفهوم‌سازی شده است که شخص مزمن. به عنوان مظروف در آن 
وارد می‌شود. در سومین استعاره, با به‌کارگیری فعل «حاء» که برای افراد حاندار که قدرت حرکت دارند به 
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کار می‌رود. استعارة مکنیّه‌ای شکل گرفته است. در این استعاره قرآن به انسانی مانند شده است که از سوی 
خدا به سوی انسان‌ها آمده است. این پدیده همان صنعت تشخیص يا شخصیّتبخشی! است. 

در استعارة شمارة چهار» وحود عبارت «یْطفّا ... بآفواههم»(با دهان‌هاشان خاموش کنند)» یادآور 
خاموش کردن شعلهٌ شمع یا چراغ با دمیدن در آن است؛ درحالی که نور جیزی نیست که با دمیدن خاموش 
شود. بر این اساس. این نتیجه حاصل می‌شود که به‌کارگیری مفهوم اطفاء از استعارة مکنیّه‌ای ناشی شده 
است که در آن» نور به شعلهٌ شمع يا چراغ تشبیه شده است. در پنجمین استعارة مکنیّه» فعل یسعی که از 
سَعّی به معنی «شتافتن» تند رفتن و حرکت کردن»(آذرنوش» ۲۸۸) است» مشتق شده است. در اینحا نوری 
که در آن روز به ممن عطا می‌شود به کسی مانند شده که از سمت راست و از پیش روی او می‌دود و او را 
همراهی می‌کند. در مقابل» در استعارة ششم. فعل «لتمسوا» از واه «َلَمس» به معنای «در تاریکی در پی 
چیزی گشتن. کورمالی کردن» لمس کردن»(همان, ‏ 1۲) مشتق شده است. در این آیه» نور به شیئی تشبیه 
شده که شخص کافر باید کورمال کورمال و در تاریکی آن را جست‌وجو کند. در استعارة هشتم» حضور 
حرف اضافة «علی» بر استعارة مکنیّه‌ای دلالت دارد که در آن شخص مزمن, که خداوند به او شرح صدر 
عطا فرموده» چون سواره‌ای بر مَرکبی راهوار(یعنی نور) ره می‌پیماید. یا چونان کسی که بر بلندایی ایستاده و 


به پیرامون خود اشراف تام دارد. 


واژة نور و استعارة زنجیری دووجهی 

همان‌طور که در بخش قبل دیدیم واژة نور در قرآن عمدتاً به عنوان حوزة مبدآ(جدول ۲) به کار رفته 
است؛ امّا در برخی از آیات این واژه در قالب یک استعارة مکنیّةُ دیگر. در حایگاه حوزهةٌ مقصد(حدول 6) 
نیز قرار می‌گیرد. بنابراین ما با یک زنجيرة استعاری مواجهیم که در آن» دو استعاره در یک حوزة مفهومی 
مشترک هستند. برای نمونه. به یه ۲۲ سورة زمر دقت کنید: 

من رح له صدَهلأوسلام هر علّی ور من وه یل للقاسیة قوب من ذکر له آویاك في 
صلال میین) 

آیا کسي که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده کرده و بر فراز مركبي از نور الهي قرار گرفته(همچون 
كوردلاني است که نور هدایت به قلب‌شان راه نیافته) وای بر آنها که قلب‌هایی سخت در برابر ذکر خدا 
دارند. آنها در گمراهي آشکاراند. 


صمناهمتلنمموتهم 1 
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از بافت آیه و با توحه به تفسیرهای دهگانه بررسی شده. یکی از مصادیق واژة نور در «فْهَو عَلّی ور من 
ربا مفهوم «هدایت» است؛ بنابراین» استعارة «هدایت به مثابة نور» از آن قابل استنباط است. همان‌گونه 
که نور با روشن کردن محیط اطراف و احسام باعث می‌شود نسبت به محیط اطراف آگاهی پیدا کرده و راه 
شرح صدر دارد قدرت تشخیص حق از باطل و راه از بیراهه را دارد. بنابراین مفهعوم «نور» به واسطهة 
«روشنایی‌بخش بودن» بر مفهوم «هدایت» نگاشت شده است. 

از سوی دیگ در جدول (8) دیدیم که به‌واسطةً حرف اصافه «علی) استعارة(مکنیْة) «نور به مثابة 
مرکب» نیز از آیه قابل استنباط است. در این آیه خداوند شخصی که به او شرح صدر عطا نموده را «به 
سواره‌ای تسبیه کرده است که بر نوری سوار شده و راه می‌پیماید و از هر چه بگذرد(هر چه که بر دلش 
بگذرد)» آن را به خوبی می‌بیند و اگر حق باشد آن را از باطل تمیز می‌دهد.»(طباطبایی» ۳۸۸/۱۷) مفهوم 
«مرکب» به دلیل دارا بودن مشخصه سرعت و سهولت در حرکت(نسبت به پیاده رفتن) روی مفهوم «نور» 
زگ شتا یله است. بنابراین شخصی که خدای تعالی به او شرح صدر عطا کرده است؛ علاوه برداشتن 
قدرت تشخیص حق از باطل و راه از بیراهه» با سرعت و سهولت بیشتری به سوی هدف غایی خود در 
حرکت است. 

دو استعاره‌ای که از این آیه برداشت می‌شوند در حوزه مفهومی «نور» با هم مشترک هستند. بنابراین ما 


با یک استعارة زنجیری سروکار داریم که به صورت زیر ترسیم می‌شود(نویدی باغی و دیگران ۱4۰۰): 


حوزه مقصد۲ حوزه مبداٌ۲/ حوزه مقصد! حوزه مبدأْا 


شکل ۳: استعارة زنحیری دووحهی در «فْهُو عَلی ور من رَبه) 

طبق نظر لیکاف و حانسون (9 ۷/۵1/۷۵ ۷]۵/20/075, 95 ) دلیل به‌کارگیری دو استعاره در یک 
مفهوم‌سازی آن است که در توصیف ابعاد مختلف یک مفهوم؛ برآورده کردن دویا چند مقصود بایک 
استعاره امکان‌پذیر نیست و هر یک از استعاره‌ها بعد خاصی از مفهوم مقصد را مفهوم‌سازی می‌کنند. در 


استعارة دووحهی ترسیم شده در شکل (۳ استعارةٌ «هدایت نور است» تنها حنبة روشنایی‌بخش بودن 
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هدایت را مفهوم‌سازی می‌کند. اما هدایت حنبه دیگری یر دارة و آن سرت و سهرلت بخشیلن به حرکت 
مزمن به سوی هدف تعیین شده است. بنابراین یک حوزة مبدا دیگر(مرکب) در قالب یک استعارة مکنیّه (و 
به عنوان یک استعارة پشتیبان) به کار گرفته شده تا مفهوم حوزة مبداً استعاره اصلی(نور) را غنی‌سازی کند. 

فهرست دیگر استعاره‌های زنجیری دووجهی که در آنها مفهوم «نور» در حوزه مفهومی مشترک دو 
استعاره قرار دارد» در حدول زیر آمده است: 


حدول ۵: استعاره‌های زنحیری دووحهی در قرآن با حوزة مفهومی مشترک «نور» 


۱ ٍ" ۳ حوزهٌ مقصد ۱ / ۷ 
ردیف 7 حوزه مبدا۱ 1 حوزءٌ مقصد۲ 
حوزة مبدا۲ 
۱ نوری بر فراز نوری (نور: ۳۰) شیء مسطح نور ۱ 
هدایت 


آنها را از نون به سوي ظلمت‌ها بیرون 
می‌برند (بقره: ۲۵۷) 
از طرف خدا نور و کتاب آشكاري بسوي 
شما آمد (مانده: ۱۵) 
آنها مي‌خواهند نور خدا را با دهمان خود 


خاموش کنند (توبه: ۳۲) 


نسان نور 
راستشان در حرکت است. (تحریم: ۸) صالح 

۷ شیء نور 
کنید. (حدید: ۱۳) صالح 


پس او بر فراز نوری از سوی پروردگار 7 
۷ مرکب نور هدایت 


خویش است (زمر: ۲۲) 


انکته قابل توجه در اين آیه آن است که در زمان نزول قرآن و تا قرن‌ها پس از آن حرکت سریع نور کشف نشده بود؛ اما در این آیه به صورت تلویحی نور به رکب 
تشبیه شده تا مشخصه حرکت سریع و آسان هم در مفهوم‌سازی «هدایت» لحاظ شود. حتی در عصر حاضر هم مشخصه «روشنایی‌بخش بودن» نور چنان 
برحسته است که مشخصه «سرعت» آن را به حاشیه می‌راند. بنابراین» در عصر حاضر نیز تشبیه نور به مرکب به مفهوم‌سازی کامل «هدایت» کمک می‌کند. 


نویدی باغی و دیگران ؛ تحلیل مقهومی واژهُ نور در قرآن بر پاية الگوهای شناختی استعارُ مفهومی و ... | ۵۵ 


در اين پژوهش استعاره‌های مفهومی و استعاره‌های زنجیری دووجهی واژة نور در قرآن معرفی و 
دسته‌بندی شدند. از آنجا که متون دینی عمدتاً حاوی مفاهیم انتزاعی» ناشناخته و متافیزیک هستند. کاربرد 
استعاره می تواند راهبرد مناسبی جهت قابل فهم ساختن آن برای مخاطب باشد. از 1۳ واه نور به کار رفته 
در قرآن» سه مورد در معنای لغوی خود» یعنی نور حسی و مادی و 1۰ مورد دیگر به صورت استعاری به 
کار رفته‌اند. در این کاربردهای استعاری» نور به عنوان حوزة مبدا مفاهیم مختلفی را در حوزة مقصد 
مفهوم‌سازی می‌کند. در تفاسیر دهگانة بررسی شده مصداق‌های متعددی برای مفاهیم حوزه مقصد بیان 
شده است که بر طبق آنها ۳ استعارة مفهومی با حوزة مبداً نور از قرآن استخراج شد. این استعاره‌ها 
خرده‌استعاره‌های جندین کلان‌استعاره‌ها در سه سطح تال د در این کلان استعاره‌ها؛ مفهوم نور در حوزة 
مبداً بر روی مفاهیم حوزه‌های مقصد در کلان‌استعاره‌های سطح دوم وسوم نکاشت می‌شود؛ این مفاهیم 
مقصد عبارت‌اند از: خداوند. پیام خداوند(دین خداوند. کتاب/کلام خداوند). انتقال‌دهندگان پیام 
خداوند(نبی» امام اوصی پیامبر (ص), لطف خداوند(هدایت)» پذيرندة پیام خداوند» نتیجه قبول دعوت 
حق(ایمان» عمل صالح)» پاداش مومنان و حایگاه نزدیک به خداوند. این کلان استعاره‌ها خود زیرمحموعة 
کلان استعارة سطح یک هستند که همه کلاناستعاره‌ها و خرده‌استعاره‌های ذکرشده را شامل می‌شود: «نور 
معنوی به مثابة نور مادی و حسی». علاوه بر آن. در ۷ مورد واژه نور به عنوان حوزه مقصد نیز به کار رفته 
است که توسط مفاهیمی چون «مرکب». «شعلة آتش )۰ (شی۶) وحزآن مفهوم‌سازی شده است. 

علاوه بر استعاره‌های مفهومی با دو حوزة مفهومی در این پژوهش استعاره‌های زنجیری دووحهی 
دیگری با سه حوزة مفهومی نیز معرفی شدند که در آنها «نور» علاوه بر آن‌که حوزة مبداً یک استعاره 
مصرحه است؛ حوزة مقصد یک استعارةٌ مکنیّه نیز محسوب می‌شود. بنابراین» ما در یک استعارة زنحیری 
دووجهی, با یک مفهوم‌سازی چندوجهی مواحه هستیم: استعارة اصلی و استعارة مکنیّه‌ای که به کمک این 
مفهوم‌سازی آمده و نقش یک استعارة پشتیبان را بر عهده دارد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که در قرآن 


هفت استعارة زنحیری دووحهی با حوزه مفهومی مشترک «نور» به کار رفته است. 


منایع 
قرآن کریم» ترجمهُ ناصر مکارم شیرازی. 
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۱۳۷ 

بن‌فارس, احمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة تصحیح عبدالسلام محمد هارون؛ چاپ اول» مکتب الاعلام 
لاسلامیء قمء 5۰4 ۱ق: 

و و 

فراشی آزیتا و تورج حسامی؛ «تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از زبان 
فارسی و اسپانیایی»» پژوهش های زبان شناسی تطبیقی» سال سوم؛» شماره ۰۵ صص ۰۱۱-۱۱۵ ۱۳۹۲ش. 


فشار کرمانی» عزیزالله. «نور در منظر آیات وروایات». پژوهش دینی» ۸ صص ۰۸۱-۹۹ ۳ش. 


آذرنوش» آذرتاش» فرهنگ معاصر عربی -فارسی» چاپ دوم» نشر نی؛ تهران؛ ۱۳۸۱ش. 
۵ ی 
براتی» مرتصضی؛ صالحی مازندرانی» محمدرضصا؛ امامی. نصرالله ولویمی مطلق. کرد 3 ((مفهوه شناسی تطبیقی 
۳ ۳ 

استعاره در غرب و بلاغت اسلامی )۰ حستارهای ادپی» شمارةٌ ۰۱۰۱۷-۲۳۲ ۵سش. 
حدی» حسین» بررسی نظام معنایی نور و ظلمت از منظر قرآن و روایات و مراتب انعکاس آن در ساحت وحودی 
انسان» پایان‌نامة کارشناسی ارشد» دانشکده الهیات و معارف اسلامی» دانشگاه تهران» ۵۰ش. 
حوهری» اسماعیل بن حماد الصحاح: تاج اللغة و صحاح العر بيق تصحیح احمد عبدالغفور عطار» چاپ اول» 
دارالعلم للملایین. بیروت» ۱۳۳۹ ق. 
ححازی, بهحت‌السادات «استعارة مفهومی آیهُ نور در قرآن». محلةٌ فنون ادبی» ۰۱7 صص ۰۸۵-۱۰۲ ۱۳۹۵ش. 
رازیانی» فاطمهء بررسی استعارة مفهومی (نور ‏ در فرآن: رویکرد شناختی» پایان‌نامة کارشناسی ارشد» دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی» دانشگاه رازی کرمانشاه» ٩۳‏ ۱۳ش. 
راغب اصفهانی» حسین بن محمد. ترحمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن چاپ دوم مرتصضوی» تهران» ۳۷۶ 

0 مفردات الفاظ القرآن چاپ اول» دارالقلم. بیروت» ۳ ق. ‏ 
رویتوند غیائوند. فاطمه تحلیل معناشناسی سورة مبارکة نور با تکیه بر روش شناختی» پایان‌نامة کارشناسی ارشد» 
دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران» ۱۳۹۶ش. 
زمخشری. محمود بن عمر» الکشاف عن حقانق غوامض التنزیل وعبون الاقاویل فی وجوه التأویل» چاپ سوم 
دارالکتاب لعربی» بیروت» ۷ ق.+ ‏ 
ساحدی» فاطمه سادات تحلیل نور و ظلمت در قران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد» دانشکده الهیات ومعارف 


اسلامی» دانشگاه شیراز: ۰۱۳۸۵ 


سلطان علی‌شاه. سلطان محمد بن حیدر» متن و ترحمه فارسی تفسیر شریف بیان السعادة فی مقامات العبادق چاپ 


نویدی باغی و دیگران ؛ تحلیل مقهومی واژهُ نور در قرآن بر پاية الگوهای شناختی استعارٌ مفهومی و .. / ۵۷ 


اوّل» سر الاسرار» تهران ۱۳۷۲ 

سلوکی, زهرا» مفهوم‌شناسی واژگان نور و ظلمت در قرآن کریم» پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة علوم انسانی» 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رحاتی» ۱۳۹۳ش. 

سیوطی» عبدالرحمن بن ابی‌بکر: الدر المنتور فی التفسیر بالمائور» چاپ اول. کتابخان؛ عمومی حضرت آیت‌الله 
العظمی مرعشی نحفی(ره) قم 4 ۱۰ق. 

طباطبایی» محمدحسین» ترجمة تفسیر المیزان» چاپ پنجم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات 
اسلامی؛ قم» 6 ۱۳۷. 

طبرسی» فل بن حسن, ترجمه تفسیر مجمع البیان» چاپ اوّل. فراهانی» تهران» بی‌تا. 

طیّاره زهره. نور در حکمت سهروردی و فرآن. یایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدهة الهیات و معارف اسلامی: 
دانشگاه الزهراء۳ ۱۳۹۳ش. 

علمی سولاء محمد کاظم و زهرا رسولی؛ «بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی» مفسران قرآن و فیزیک 
جدید»» کنگره بین المللی فرهنگ و انديشة دینی» قم» صص ۰1۸-۸ ۱۳۹۳ش. 

فخررازی» محمد بن عمر مفاتیح الخیب. چاپ سوّم» دار احیاءآلتراث العربي» بیروت» 4۲۰ اق. 

فراهیدی» خلیل بن احمد. العین؛ چاپ دوم نشر هجرت. قم. ۱۰۹ق. 

فیروزآبادی» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط. چاپ اول دارالکتب العلمية بیروت ۱4۱۵ق. 

فیومی» احمد بن محمد» المصباح المنیر فی غریب الشرح الکییر للرافعی» چاپ دوم مزسس؛ دارالهجرة قم) 
۶4 اق. 

کوچش. زولتان استعاره‌ها از کجا می آیند؟ شناخت بافت در استعاره» ترحمة جهان‌شاه میرزابیگی» نشر آگاه» تهران؛ 
۳۹3 

گلمکانی رامین نور و ظلمت در فرآن از دیدگاه فلاسفة مفسر. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت حوزة 
علمیةٌ خراسان» ۳۸۹اش. 

گیررتس, دیرک» نظریه‌های معنی‌شناسی وااگانی» ترحمه کورش صفویی انتشاراث علمی» تهران» ۱۳۹۳ش. 
محمودیان» زینب» تحلیل معناشناختی و روابط معنایی در واژگان حوزة معنایی «نور» و «نار» در قرآن کریم» 
پایان‌نامة کارشناسی ارشد» دانشکدة ادبیات و علوم انسانی» دانشگاه لرستان» ۱۳۹۵ش. 

مرتضی زبیدی» محمد بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس. تصحیح علی شیری» چاپ اول» دارالفکر 
بیروت» ۱8۱۶ ق. 

میبدی» احمد بن محمد. کشف الاسرار وَعْدة الابرار(معروف به تفسیر خواحه عبدالله انصاری)» چاپ پنجم 
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نویدی باغی. سکینه» تحلیل مفهومی واژة نور در فرآن کریم. چارچوب معناشناسی شناختی» رساله دکتری» دانشکدة 
ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۹۸ش. 

نویدی باغی. سکینه؛ ایزانلو علی؛ قائمی‌نیا؛ علیرضا؛ آزاد. علیرضاء «آمیزه‌های استعاری و استعاره‌های مفهومی 
زنحیری» محلة ذهن» شمارة ۰۸۸ صص ۰۱۲-۹۵ ۱۶۰۰ش. 

جع متلنمه۲, تمه لهنا608266۵ 2 صقتتاق) زاوج عط] جر عععیلتمل 0ص ]ونان کتمجلم۰۷//۵ ,لتامطک1 رمل‌عهظ 

۰ ,69 ۲۳2 مععصعه5 دوع 6 معتاام [ 

۰ ر ۳۲۵99 الوه تا معتتطاصصم .وعتاد تاموتا ۷۵ انوم رعوناین ماه ۲۱۰ 4ص رصهتااز ۷ امن 

جح 0ع2عنط . ۲22502 27001 10122110۵10 ,ص362 01 دتعدط بزان0هط 112 0صتجط عط] ما 900 1۳۲6 رکلته]۷! رطهعصطه[ 

۰ ,۳۳۵۹۹ معهعنطن ۵۶ تیه« نونا م00[ 

۰ ,۳۳۵9 وازمه ۲ 0/0 ۱۲۱۷۲۰ ب۷۲۵۶ ولا .ممتاعی موز متام ۸ ۷/۵/۵0 رحفغام2 رمعدع6 10۷ 

۰ ,0۲۵۹۹ 00162820 01 الک۷/۵ ص۱۲ :معجعنط) .وع‌صتطا دباهتعع‌صد 220 رحتتا رمهجه۲۷0 ,0660۲۵6 رتم2[ 

دح تمتلمه/ع۱۸ ,(0۰ظ) بچجمارم) متسه ما ر تمطم‌مع۱ ۵۶ معط پممم‌جماومن مظ1" روعنمع0 رتم1 

۰ م۶۵99 رازکتهب تما معتتطصصهن ۷۲۰ پکلز۷۵ سعاظط ر( 202-251 .عم) اتلعتامط] 

۰ ,۳۲۵۹۹ 0عومنط ۵۶ انقته۲«نصنا دنل رمعدمنطن ۵۰ ۷۵۱۲۷۵ کتمتلم۱۷/۵/2 مجمعصطاهل نیم۷۲ »6 0660۲۵6 رتم2[ 

۰ ,001)6ظ مافهظ :۷۲۵۱۱ «ه۱ ,لدع ع9) مر پزدامرمده( ند( مصمحصطامک ]۱۷ 6 060۲2۵ ,21011 

:۰ 01نام2)ع9 0۵۲6 10 عتتع 12610 2 :02عوع 6001 صفتلا 2۷0۲۵ رتمصتا؟ کلبد]۷ > 060۲۵۵ رتم2[ 

۰ ۴۲6۹۹ مهن 0۶ زازکه۷ تون 

-علعصن9 :عصنقل مومع ردحض 2۵عتنل ۸‏ دتمتصمدم همعثاظ ,ممامعع تلم مطععئتامه رتطعه‌ظ- ۱۲2۷10 

0۴ وعهزمدناه ع9] علمصت 0عولوزامانوط .ععتاوزتاعهنا ۷۵ و00 ۵۴ ۵۷۵۷ ۰ 0صنامرع-عاهانامل قناعه۷ 0صنامرع 

۰ ,(8 273-29 00۰) ,(9)2 1 ,۸50621709 ادتبا مومت ۷۵ 029 ادنمهرد 

هه »تامطام‌مامصه : پر ردم‌اطم‌مامه ۵7۵۵۵0 همم 2011(۰) .۸ رهومعع0۵1072-۷]29 »> .[.۳ ۱۷680022 0 ۴۱12[ 

۰ :(3)1 بعتال۲۷۵ عمهتومه ۲ .جمتاهامزمعماصا یع۷ تمفمتطم صا ومعمآمممع منم نردم ام 

1هدام ما وم رعام‌جومی متصنوطماممط مه ملمطاصه)ع]1۷ 2012(۰) .۸ 021672-1۷]2808052 »6 ۳.[۰ ,۷۲۵80022 0 ۴۱12[ 

-157 .00) «متانصوهع 0صه وعتادتبمونا ما دعنلبنای و(:60) ۴22822 ۰ظ م1 .عصنقط عتتمطمرح‌امظ :صمناهاهتمعاصا حع۷ 

۰ مه ماع :ما۵ 1]2 5۱ رهظ ۰ (85 1 

۰ 61 6 لا5نتاع 110 ۸ :عمتلع00 00921۷۵ 2014(۰) .۸۵۸ رح05ع0621612-1۷]256) 6 ۳.۰ ,۱۷۲۵۵0022 08 ۷12 

۰مصتصه زدهظ مطمل :هنطم۱ع1۵0تظ عک مج تعاومخض 


۰ ,۳12010۷۷7611- ۱۲۷۱16۷ تک بمکوتا9 ۷۷۵۵۲ ,تعاوعطم‌نط) . (ممتانله ط4) ریت معطوعگ رم صطمز ٩2660,‏ 


